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یادداشت

از شکوه کتاب تا زوال خواندن
داوود طالبی: نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهــران امســال نیز بــا همان شــعارهای 
همیشــگی و غرفه هــای رنگارنگش آغاز 
بــه کار کرده اســت. اما پشــت این ظاهر 
پرزرق وبــرق، واقعیتی تلخ نهفته اســت 
که کمتر کســی جرئــت بیــان آن را دارد. 
صنعت نشر ایران به شکلی خزنده در حال 
ازدست دادن حیات خود است و این زوال، 
تبعات جبران ناپذیری برای فرهنگ عمومی 
کشور خواهد داشت. در پنج سال گذشته، 
افزایش سرســام آور ۴۰۰درصدی  شــاهد 
قیمت کتاب ها بوده ایم. کتابی که روزی با 
دو ســاعت کار یک کارگر قابــل خرید بود، 
امروز به کالایی لوکس تبدیل شده که برای 
تهیه آن بایــد یک روز کامــل کار کرد. این 
افزایش قیمت در حالی رخ داده که قدرت 
خرید مردم به شــدت کاهش یافته است. 
نتیجه این وضعیت، رشــد قارچ گونه بازار 
سیاه کتاب و فروش غیرقانونی پی دی اف ها 
شده است. بســیاری از کتاب دوستان امروز 
ناگزیــر به اســتفاده از همین نســخه های 
غیررســمی روی آورده انــد، چراکه قیمت 
کتاب های اصلــی از توان مالی آنها خارج 
شده است. ناشران کوچک که روزی موتور 
محرکه صنعت نشر کشور بودند، یکی پس 
از دیگری تعطیل می شــوند. آمارها نشان 
می دهد حدود ۳۰ درصد از این ناشران در 
سه سال گذشــته ورشکست شده اند. تیراژ 
کتاب ها از ســه هزار نسخه در دهه ۸۰ به 
رقم ناامیدکننده ۵۰۰ نســخه در سال های 
اخیر رســیده اســت. این ارقام به وضوح 
نشان می دهد که صنعت نشر ایران در حال 
تجربه یکی از سخت ترین دوره های حیات 
خود است. اما مشکل تنها به اقتصاد نشر 
محدود نمی شــود. تغییــر الگوی مصرف 
فرهنگی در جامعه نیز نگران کننده است. 
ســرانه مطالعه در کشــور به ۱۲ دقیقه در 
روز کاهش یافته و بررسی ها نشان می دهد 
۶۰ درصد از ایرانیان در ســال گذشته حتی 
یک کتاب هــم نخوانده انــد. در حالی که 
در ترکیه، ســرانه مطالعه به ۶۵ دقیقه در 
روز می رسد و دولت با کاهش ۵۰درصدی 
قیمــت کتاب بــرای جوانان، به شــدت از 
کتاب خوانی حمایــت می کند و همچنین 
ژاپن بــا ۴۵ دقیقه مطالعــه روزانه، یکی 
از پیشرفته ترین سیســتم های انتشار کتاب 
الکترونیــک را دارد. حتی در کشــورهای 
منطقه مانند امارات متحده عربی، ســرانه 
مطالعه ۳۵ دقیقه اســت و کتابخانه های 
مجهز بــه آخرین فناوری ها در دســترس 
عمــوم قــرار دارد. جوانان امــروز ترجیح 
می دهند به جای مطالعه کتاب های کامل، 
به خلاصه های شــبکه ای بســنده کنند یا 
کتاب های صوتی گوش دهنــد. این تغییر 
ذائقه فرهنگی، هرچند به خودی خود قابل 
احترام است، اما نشان دهنده فاصله گرفتن 
از مطالعــه عمیق و تفکر انتقادی اســت. 
این تغییر الگــوی رفتاری زنگ خطر جدی 
برای آینده فرهنگی کشــور اســت. وقتی 
جامعه از کتاب فاصله می گیرد، به تدریج 
توان تفکر نقادانه، تحلیل عمیق مســائل 
و خلاقیــت را از دســت می دهــد. تجربه 
کشورهای موفق نشان می دهد که توسعه 
واقعی بــدون ســرمایه گذاری روی کتاب 
و مطالعــه ممکن نیســت. در ایــن میان، 
نه تنها  کشور  فرهنگی  سیاست گذاری های 
کمکــی به حل مشــکل نکــرده، بلکه در 
بسیاری موارد بر دشواری ها افزوده است. 
مالیات ۹درصدی بر کتاب که در مقایســه 
با بســیاری از کشورها رقم بالایی محسوب 
می شــود، تنها یکــی از ایــن تصمیم های 
نادرســت اســت. بودجه تبلیغــات کتاب 
کمتــر از یک درصــد کل بودجه فرهنگی 
را تشــکیل می دهد، در حالــی که این رقم 
برای ســینما و تئاتر به ۱۵ درصد می رسد. 
دیجیتال سازی نشــر نیز با مشکلات جدی 
روبه روســت و پلتفرم های داخلی تنها ۲۰ 
درصد از بازار را در اختیار دارند. راه نجات 
این صنعت حیاتی در گرو اقدامات فوری و 
برنامه ریزی بلندمدت است. حذف مالیات 
بر کتاب، ایجاد کارت های تخفیف برای قشر 
دانشــجو و فرهنگی و تأسیس بانک کتاب 
از جمله اقدامات فوری است که می تواند 
به بهبود وضعیت کمک کند. در بلندمدت 
نیز الزام صداوسیما به ترویج کتاب خوانی، 
ایجــاد زنجیره توزیــع در مناطق محروم و 
حمایت از تولید کتاب های صوتی باکیفیت 
می تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. بحران 
صنعت نشر ایران امروز به نقطه ای رسیده 
کــه دیگر نمی تــوان آن را نادیــده گرفت. 
این صنعت کــه روزی مایه افتخار فرهنگ 
ایرانی بود، امروز نفس های آخر را می کشد. 
اگر مســئولان فرهنگی کشور به فکر چاره 
نباشند، به زودی شــاهد نابودی کامل این 
میراث ارزشمند خواهیم بود. آینده فرهنگ 
عمومی کشور در گرو تصمیماتی است که 
امروز گرفته می شــود. آیا کسی هست که 
صدای این صنعت در حال مرگ را بشنود؟

مهسا مژدهی: در سال ۲۰۱۸ عکسی شگفت انگیز از رهبران کشورهای عضو گروه 
جی هفت منتشر شــد. در این تصویر، خانم آنگلا مرکل در حاشیه اجلاس این 
گروه، در مقابل رئیس جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، ایستاده بود و دستان 
خود را روی میز گذاشــته و با حالتی مســتأصل و تا حدی خشمگین به ترامپ 
نگاه می کرد. برخی دیگر از مقامات اروپایی ازجمله مکرون هم در آن جلســه 
حضور داشتند. این جلسه در ادامه تنش هایی برگزار شده بود که پس از اعمال 
تعرفه های ۱۰ و ۲۵ درصدی بر آلومینیوم و فولاد کشــورهای مختلف از طرف 
آمریکا شکل گرفت و به نمادی از اختلافات میان اروپا و آمریکا بدل شد. پس از 
آن، اروپا و آمریکا اختلافات بیشتری را نیز تجربه کردند. با این حال، آن عکس 
به عنوان نماد عمیق شدن شــکاف میان دو طرف دیده شد. اما آیا با بازگشت 

دوباره ترامپ به کاخ سفید، در باز هم بر همان پاشنه قبلی می چرخد؟
در «شــرق» با علی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشــناس ارشد مسائل اروپا، به 

گفت وگو نشسته ایم تا روند روابط میان اروپا و آمریکای ترامپ را بررسی کنیم.
   

 اکنون که ترامپ بار دیگر به کاخ ســفید بازگشته، اروپا با مشکلات بیشتری   �
در مقایسه با گذشته روبه رو است. مسائلی مانند بحران اوکراین، پیچیدگی های 
اقتصادی و دغدغه های دفاعی، شرایط را دشوارتر کرده اند. در این چارچوب، 
نگرانی هایی در اروپــا درباره حضور دوباره ترامپ در رأس قدرت آمریکا وجود 
دارد. این نگرانی هایی که اروپا دارد، از کجا نشــئت می گیرند و چرا تا این حد بر 

تصمیم گیری سیاست مداران اروپایی تأثیر گذاشته است؟
نقطه آغاز این اختلاف شــاید از زمان ژنرال دوگل بر سر مسئله الجزایر بود 
و فرانسه تحت فشــار ایالات متحده و ســازمان ملل، در سال ۱۹۶۱ ناچار شد 
اســتقلال الجزایر را به رسمیت بشناســد. در واکنش به این فشارهای آمریکا، 
ژنــرال دوگل تصمیم گرفت نهادی به  نام «بازار مشــترک» به وجود بیاورد که 
در حقیقت مادر اتحادیه اروپا شــد. این بازار متشکل از پنج کشور آلمان، هلند، 
بلژیک، لوکزامبورگ و فرانســه بود. این اقــدام را می توان نقطه آغاز اختلافات 
میان اروپا و آمریکا دانســت. با توجه به اینکــه ایالات متحده در جریان جنگ 
جهانی دوم با عملیات نظامی خود در نرماندی، اروپا را از خشم و سلطه هیتلر 
رها کرد؛ ولی احساس سروری که در رفتار آمریکا درباره اروپا مشاهده می شد، 
مقامات اروپایی به ویژه ژنرال دوگل را خشمگین می کرد. اگر به زمان نزدیک تر 
برگردیم، بعد از این اتفاقات فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری قبلی فرانسه، برای 
نخستین بار در پارلمان اروپا پیشنهاد تشکیل یک ناتوی اروپایی را مطرح و عمق 
اختلاف را بیشتر کرد. اروپایی ها خودشان را واحدی مستقل می دانند و سوابق 
فرهنگی، سیاســی و صنعتی خود را مستقل می دانند و معتقدند که آمریکا را 

درواقع آنها ساخته اند.
در بین کشــورهای اروپایی، آمریکا روابط خود با انگلســتان را نزدیک کرد. 
اتحادیه اروپا همیشه درباره این موضوع ابراز نارضایتی کرده و این طعنه را به 

آنها می زد که انگلستان نماینده آمریکا در اتحادیه اروپاست.
ترامــپ در دوره اول ریاســت جمهوری اش کــه بــه لندن رفــت، رفتاری 
غیرمحترمانه با ملکه الیزابت دوم داشت که بسیار سروصدا کرد. همچنین او 
در یک سخنرانی اعلام کرد که بوریس جانسون بهترین کسی است که می تواند 
نخست وزیر انگلستان شــود، چراکه هر دو دارای گرایش های محافظه کارانه 
مشــابهی بودند و تفکرات شــان نزدیک به هم بود. این موضع گیری یک نوع 
دخالت بود. همچنین پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشــور خیلی 
متضرر شــد. مواردی مانند از دست دادن بازار کار برای نزدیک به سه میلیون 
شهروند بریتانیایی که در سراسر اروپا کار می کردند و برای این کشور درآمدزا بود 
و افت فروش کالاهای انگلیســی اتفاق افتاد. آمریکایی ها انگلستان را از بستر 
اروپا بردند و وعده ترامپ به جانســون برای جبران بازار اتحادیه اروپا از سوی 

آمریکا هم عملی نشد.
ترامپ در دوره اول ریاســت جمهوری خود در یک سخنرانی گفت این چه 
معنی دارد که در دو سوی آتلانتیک دو رقیبی که جنس شان یکی است، وجود 
داشــته باشــد؛ بنابراین اتحادیه اروپا باید از بین برود. او به همین صراحت به 
چنین موضوعی اشــاره کرد. فرهنگ سیاسی ترامپ فرهنگی ضد جمع گرایی 
و نهادگرایی اســت. به همین دلیل او از مذاکــرات اقلیمی پاریس بیرون رفت. 
این تفکر یک تفکر ســرورمآبانه است و یک نوع خودشیفتگی در ترامپ درباره 
همه کشورها وجود دارد. در دوره دوم ریاست جمهوری  ترامپ، نگرانی عمده 
اروپایی ها از این نشــئت می گیرد که او بدون دخالــت اروپا در پی حل بحران 
اوکراین و روسیه برآمد و وارد موضوع شد. علت این امر آن است که ترامپ در 
آن همه قول و قرارهایی که با مردم آمریکا گذاشته بود، موفق نشده. پایان دادن 
به جنگ اوکراین و روسیه و مسئله غزه و اسرائیل عملی نشده اند. او در قانون 
تعرفه ها هم تقریبا با ناکامی مواجه شد. اصلا یکی از اختلافات میان آمریکا و 
اروپا نیز بر سر تعرفه هایی بود که آمریکا علیه اتحادیه اروپا وضع کرد. اتحادیه 
اروپا ســالانه حدود هزار میلیارد دلار مبادله بازرگانی با آمریکا دارد و اگر بازار 
آمریکا را از دســت بدهد، خیلی متضرر خواهد شــد. با توجه به اینکه اکنون 
خود فرانســه حدود ۹ درصد کاهش سطح اشتغال و حدود ۲/۳ درصد تورم 
دارد، اتحادیه اروپا، به ویژه کشــورهای بزرگ آن مانند فرانسه، آلمان و ناچاریم 
انگلستان را نیز در نظر بگیریم، با یک تورم سرمایه و تورم کالا مواجه شده اند و 
به دنبال آن هستند که بازارهای جدیدی ایجاد کنند و فکر می کنند که شاید بازار 
آمریکا بتواند این مشکل را حل کند. پس از بازار آمریکا، بازار خاورمیانه مطرح 
است. به همین دلیل است که در پی کاهش سطح تنش در خاورمیانه هستند تا 

قابلیت پذیرش سرمایه خارجی و کالاهای اروپایی را داشته باشد.
بنابراین، این جدایی و نفرتی که ترامپ درباره اتحادیه اروپا دارد، اتحادیه اروپا 
را دچار حالت بلاتکلیفی کرده است. اتحادیه اروپا نمی تواند آمریکا را به دلیل 
بازار سخاوتمندانه ای که در آمریکا وجود دارد، رها کند. اما از طرف دیگر، خود 
اتحادیه اروپا، به ویژه فرانســوی ها، خود را یک سر و گردن بالاتر از آمریکایی ها 
می دانند، ولی چون الان دنیا، دنیای اقتصاد شــده است، ناچارند که به  نحوی 
با آمریکایی ها کنار بیایند. ترامپ به دنبال آن اســت که با خاتمه دادن به جنگ 
اوکراین، که بســیار اهمیت دارد، برگ برنده ای به ویژه برای حزبش کسب کند، 
زیرا بر اساس سنت موجود در آمریکا، رئیس جمهوری که در کاخ سفید است، 
باید رفتاری داشته باشد که پس از پایان دوران ریاست جمهوری، رئیس جمهور 
بعدی از حزب خودش باشــد. اما او تا کنون ناکام بوده و سطح محبوبیتش به 
حدود ۴۳ درصد رسیده که می خواهم بگویم در صد سال گذشته سابقه نداشته 
که کاهش محبوبیت تا این حد باشد. ترامپ تا اینجا هیچ برگ برنده ای نداشته 
است. اکنون هم که ترامپ اختلافی با اسرائیل پیدا کرده، بسیار بی سابقه است 
که رئیس جمهــور آمریکا، آن هم از حزب جمهوری خواه، به خاورمیانه برود و 
به اسرائیل سر نزند. این امر تا حدی باعث کاهش محبوبیت نتانیاهو شده. این 
سردی روابطی که اکنون بین آمریکا و اروپا به وجود آمده، فکر نمی کنم به این 
زودی ترمیم شود و می تواند ادامه پیدا کند. اروپایی ها از این بابت بسیار نگران 
هســتند، به ویژه درباره قانون تعرفه ها که چیزی حدود ۲۵ درصد بر کالاهای 
اروپایی تعرفه وضع کرده که کار را تا حدی مشکل خواهد کرد. اگرچه ترامپ 
قول داده که با اروپا وارد مذاکره خواهد شد، همان طور که الان با چین نیز وارد 
مذاکره شده، اما به نظر نمی رسد راهگشا باشد، چون ذاتا ترامپ از اتحادیه اروپا 

خیلی راضی نیست.
اتحادیــه اروپا خودش هم مشــکل دارد. بایــد به این اشــاره کنم که آن 

یکدســتی که در ابتدا داشــت، اکنون ندارد. از سوی دیگر، نگرانی بسیار شدید 
اتحادیه اروپا از تبلیغاتی اســت که ترامپ در اروپا می کند برای پیروزی جناح 
نومحافظه کار، که از جمله می توانیم در فرانسه به خانم ماری لوپن اشاره کنیم. 
یادم هســت که در صدمین سال پایان جنگ جهانی اول که در پاریس در دوره 
اول ریاست جمهوری ترامپ برگزار شد، مکرون در سخنرانی خود، بدون آنکه 
نامی از ترامپ ببرد، گفت: «آنهایی که به دنبال گســترش نو محافظه کاری در 
اروپا هستند، اروپا را به آتش خواهند کشید». پس از این سخنان، ترامپ جلسه 
را ترک کرد، بنابراین، این نیز یکی از مواردی بود که نشان می دهد امروز کشورها 
در اروپا با ســرعت به  سوی نو محافظه کاری حرکت می کنند. خوشبختانه این 
روند در آلمان رخ نداد؛ چراکه اگر چنین می شد، لطمه بزرگی به اتحادیه اروپا 

وارد می آمد. این مسئله، یکی از چالش های موجود میان اروپا و آمریکاست.
از ســوی دیگر، ترامپ در اظهارنظری گفته بود «جنگ اوکراین به ما ربطی 
ندارد؛ موضوعی است مربوط به خود اروپایی ها». اما عملا برخلاف این گفته، 
در این ماجرا، امکان دخالت اروپا در حل مســئله میان روســیه و اوکراین را از 
آنها سلب کرد. این موضوع موجب ناراحتی، نگرانی و سرخوردگی کشورهای 

اروپایی شد.
 درباره سیاســت خارجی ترامپ دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست که   �

همواره رایج تر بوده، آن اســت که ترامپ معمولا نمی داند چه می کند و ممکن 
است سیاست هایش را به طور دائم تغییر دهد. این عدم قطعیت، موجب نگرانی 
هم برای اروپایی ها و هم برای سایر کشورها شده است. اما دیدگاه دوم معتقد 
است ترامپ آگاهانه عمل می کند و با افزایش تنش، درصدد کاهش آن است. 
اروپا میان این دو دیدگاه، به نظر می رسد دچار سردرگمی شده است. با توجه به 
شرایط موجود و موانع متعدد، پرسش این است که در سال های باقی مانده از 

حضور ترامپ در کاخ سفید، اروپایی ها چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت؟
برخی معتقدند این ســردرگمی، یک تاکتیک ساختگی است. اما من چنین 
باوری ندارم، زیرا شــخصیت ترامپ غیرقابل پیش بینی اســت. ممکن اســت 
صبــح یک موضوعی را مطرح کند و عصر همــان روز از آن عبور کند. این نوع 
بلاتکلیفی هم در داخل آمریکا و هــم در فضای بین المللی، به ویژه در روابط 
با اروپایی هایی که خود بخشــی از فرهنگ غرب هستند، مشکلاتی ایجاد کرده 
اســت. این بلاتکلیفی در تصمیم گیری باعث شده اروپایی ها از موضع ضعف 
با آمریکا مواجه شــوند و نوعی دلســردی در میان کشــورهای اروپایی شکل 
بگیرد. اما این وضعیــت نمی تواند ادامه پیدا کند. چراکه، همان طورکه گفتم، 
نوعی خودشیفتگی در ترامپ وجود دارد. هدف او این است که اتحادیه اروپا را 
«گوشمالی» دهد. این هدف در دوره اول ریاست جمهوری اش نیز مشخص بود 
و اکنون نیز در حال تکرار است؛ به گونه ای که تلاش می کند «آهار» اتحادیه اروپا 
را بگیرد. شاید تا حدی در این مسیر موفق نیز بوده باشد. اروپا نمی تواند آمریکا 
را رهــا کند؛ هرچند برخی از مســئولان اروپایی اعلام کردند که به دنبال ایجاد 
یک ناتوی اروپایی هســتند، اما این هم راهکار کارسازی نیست. همین موضوع 
را یــک  بار دیگر آقای مکرون نیز مطرح کرد. با این حال، اروپا در هیچ حوزه ای 
نمی تواند مستقل از آمریکا عمل کند، چراکه جهان امروز، دنیای اقتصاد است 
و اتحادیه اروپا ناگزیر است به نوعی با آمریکایی ها کنار بیاید. از سوی دیگر، برای 
ترامپ هم سودمند است که اتحادیه اروپا را به نوعی در بازی سیاسی خود وارد 
کند. اگر تاکنون این کار را نکرده، به این دلیل اســت که صندوقچه افتخاراتش 
خالی اســت؛ او باید آن را پُر کند: جنگ اوکراین را به عنوان خاطره ای موفق به 
ثبت برساند و مشکلاتش با ایران را حل کند. اینها می توانند برگ برنده ای برای 

ترامپ و آبرو و اعتبار تازه ای برای حزبش ایجاد کنند.
  کشورهای اروپایی، به ویژه انگلستان، آلمان و فرانسه هرکدام خواسته های   �

متفاوتی از آمریکا دارند. برای آلمانی ها، موضوع ارسال خودرو به بازار آمریکا 
و همچنین ایجاد یک ســد دفاعی در مقابل روسیه مهم است؛ چیزی که انتظار 
داشتند اوکراین برایشان فراهم کند. فرانسوی ها اما با مسائل دیگری مواجه اند. 
به نظر می رسد هرکدام از این کشورها شیوه خاص خود را برای مواجهه با ترامپ 

انتخاب کرده اند. ارزیابی شما چیست؟
نخست باید دید این شیوه ها چه هستند و تا چه حد موفق بوده اند. مهم تر از 
همه، این است که اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا تا چه اندازه جدی است. 
هرچند آنها تظاهر به اتحاد می کنند، اما واقعیت این است اتحادی که در اروپا 
دیده می شود، شــکننده و ناپایدار است. این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار 
است، زیرا این ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، اهداف یکسانی ندارند، حتی درباره 
اوکراین نیز در زمان بایدن دچار اختلاف بودند و حاضر نشدند کمک های مالی یا 
تسلیحاتی را ادامه دهند. بااین حال اگر اتحادیه اروپا در مقطعی از جنگ اوکراین 
حمایت کرد، به این دلیل بود که خود را در معرض تهدید می دید. ترس از اینکه 
روسیه بتواند حمله را به مرکز اروپا برساند، آنها را وادار به واکنش کرد. در واقع، 
روســیه موفق شد اروپا را بترســاند و همین مسئله باعث شد اروپا به ناچار به 

آمریکا تکیه کند و این به نفع ترامپ تمام شد.
 این پرسش هم مطرح است که آیا اروپا اصلا توان ایجاد چنین اتحادی را در   �

برابر ترامپ دارد یا نه؟
اولا کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی هم سطح نیستند. بسیاری 
از آنها با مشکلات اقتصادی شدید مواجه اند. فرانسه که خود را رهبر اتحادیه 
اروپا می داند، با کاهش ســطح اشتغال دست وپنجه نرم می کند و گرفتار تورم 
شــده است. کشورهای اروپای شرقی هم از نظر اقتصادی در آستانه فقیرشدن 

هستند و نمی توانند با قدرتی چون آمریکا مقابله کنند.
همچنین موج نو محافظه کاری که اروپا را در بر گرفته، برخی از کشــورها 
مانند فرانســه را شدیدا نگران کرده اســت؛ بنابراین اروپا توان مقابله با آمریکا 
را ندارد. همان طورکه پیش تر هم گفتــم، اروپا بدون آمریکا، بدون بازار آمریکا 
و در لحظات بحرانی مانند خطر جنگ با روســیه نمی تواند مسیر مستقلی در 

پیش بگیرد.
 اگــر به موضوع ناتو بازگردیم، باید گفت که این نهاد برای اروپا مســئله ای   �

حیاتی اســت، اما ظاهرا برای آمریکا چنین اهمیتی ندارد. درخواست ترامپ 
مبنی بر اینکه کشــورهای عضو باید ۵ درصد از درآمد خود را به ناتو اختصاص 
دهند، برای کشــورهای اروپایی خواسته ای دشــوار و حتی غیرممکن به نظر 
می رسد. با توجه به رویکرد ترامپ به ناتو، می توان پرسید: آیا این نهاد اکنون زیر 
ضرب سیاست های ترامپ قرار گرفته است؟ آیا ناتو امروز با بزرگ ترین بحران 

تاریخ خود روبه روست یا این صرفا یک مقطع گذراست؟
ترامپ با نهادسازی مخالف است و ناتو نیز از این قاعده مستثنا نیست. او به 
بهانه هایی نظیر تعهد دو درصدی کشورها در منشور ناتو، اکنون عدد را به پنج 
درصد افزایش داده که بیشتر به منزله نوعی فشار و آزار نسبت به اتحادیه اروپا 
تلقی می شود. با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو به ویژه 
در اروپای مرکزی و شرقی تأمین چنین رقمی عملا غیرممکن است. ازهمین رو، 

باز هم می توان نتیجه گرفت که اروپا نمی تواند خود را از آمریکا جدا کند.
از سوی دیگر، حضور روسیه به عنوان یک قدرت نظامی بزرگ در قاره اروپا، 
با بیشترین ظرفیت هسته ای در جهان، تهدیدی جدی برای کشورهای اروپایی 
محســوب می شود. روسیه در گذشته با برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه 
ارتباطاتی داشته، اما با انگلستان و برخی دیگر روابط مناسبی ندارد. برای نمونه، 
بعد از جنگ جهانی دوم، نخســتین مقام رسمی اروپایی که با اتحاد جماهیر 
شوروی ارتباط برقرار کرد، شارل دوگل بود، کسی که به شدت نسبت به آمریکا 
بدبیــن بود. اما در مجموع، نمی توان گفت که اروپا می تواند از حمایت آمریکا 
چشم پوشی کند. ناتو، با وجود تمامی چالش ها، باید به عنوان یک سپر امنیتی 
باقــی بماند. ترامپ هم از همین نکته بهره برداری می کند. او می داند که اروپا 
برای حفظ این ضریب امنیتی مجبور است روابطش با آمریکا را حفظ کند. البته 
شاید برخی از کشــورهای اروپایی، مانند فرانسه و شخص مکرون مایل باشند 
به ســمت دفاع مستقل از آمریکا حرکت کنند، اما این تمایل بیشتر محدود به 
دیدگاه های شخصی مکرون است و چندان با واقعیت های میدانی و اقتصادی 
اروپا همخوانی ندارد. پاســخ به این ســؤال که آیا فرانســه می تواند در آینده 
نقش رهبری آلترناتیوی برای ناتو را بر عهده بگیرد، بســتگی به شــرایط دارد. 
در دوره ای که ترامپ در کاخ ســفید حضور دارد، به نظر نمی رسد چنین چیزی 
امکان پذیر باشــد. اما حتی در آینده نیز بعید اســت که اروپا بتواند به تنهایی از 
خود دفاع کند. دلیل اصلی این امر، اختلاف ســطح اقتصادی میان کشورهای 
عضو اتحادیه است. بسیاری از آنها، به ویژه کشورهای کوچک تر یا شرقی، توان 
ایجاد زیرساخت های دفاعی مستقل را ندارند. بد نیست بدانیم که برای ترامپ 
اهمیتی ندارد در نقطه ای از دنیا چه کســی با چه کسی می جنگد، بلکه مهم 
آن اســت که آرامش برقرار باشد تا فضای تجارت و معامله گری فراهم شود. 
یکی از دلایلی که ترامپ به دنبال مذاکره با ایران اســت، همین رویکرد است. 
او نمی خواهد در این منطقه حســاس جهان جنگی بــه راه بیفتد. در نتیجه، 
نه ایــران راهی جز مذاکره دارد، نه آمریکا. اگر اروپا بخواهد صرفا بر مواضع و 
آرمان های خود مثلا در حوزه حقوق بشر پافشاری کند، عملا نمی تواند با ترامپ 
وارد معامله شود. بنابراین، ناچار خواهد بود مقداری انعطاف به خرج دهد تا 

بتواند کانال های ارتباطی با تهران را باز نگه دارد و قطعا نیز چنین خواهد کرد.
 حال این پرسش مطرح می شــود که آیا در دور دوم ریاست جمهوری اش،   �

ترامپ به سمت سیاست هایی عمل گرایانه تر و جدی تر و نه صرفا آرمان گرایانه و 
مبتنی بر شعارهایی مانند اول آمریکا حرکت خواهد کرد؟

ترامپ بارها گفته که دنیا «ســر آمریکا کلاه گذاشته»  ادعایی که بیشتر 
جنبه شــعاری دارد تا واقعیت. اکنون او به دنبال آن است که سرمایه های 
انباشته شــده در کشورهایی مانند قطر، عربستان ســعودی و امارات را به 
ســمت آمریکا جذب کند. دلیل اصلی ســفرهای او بــه خاورمیانه همین 
است: جذب ســرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در آمریکا، افزایش درآمد 
ملی و بهبود وضعیت اقتصادی اقشــار متوســط و با درآمد پایین. ممکن 
اســت در جریان این سفرها به مسائل دیگر نظیر غزه یا ایران هم اشاره ای 
شــده باشــد، اما هدف اصلی اقتصادی اســت. او می خواهد سرمایه های 
قابل توجه عربســتان ســعودی را وارد بازار آمریکا کند تا ســطح اشتغال 

افزایش یابد.
 نقش اروپا در دنیایی که ترامپ به دنبال منافع اقتصادی برای آمریکاست،   �

چیست؟
از دید من، اروپا  تابعی از آمریکاســت. اروپا در حالی که تلاش می کند میان 
روسیه و آمریکا یک نوع بازیگری کند، اما خودش به تنهایی قادر نیست در برابر 
هیچ یک از این دو قدرت بایستد. بنیان قدرت روسیه بر پایه قدرت نظامی است، 
چین بر پایه اقتصاد و تجارت استوار است و هسته اصلی قدرت آمریکا نظامی و 
اقتصادی است. بنابراین این دو امتیاز را هیچ کشور دیگری ندارند. اروپا نمی تواند 
از این واقعیت ها چشم پوشــی کند. آنها از روسیه هراس دارند، مبادا که مورد 
تهاجم قرار بگیرند. ناتو برای اروپایی ها به منزله سدی در برابر پیشروی روسیه 

به  سوی غرب است.
اروپایی ها باید خود را با وضعیت موجود  دست کم در این دو یا سه سال 
باقی مانده از دوره ترامپ  تطبیق دهند. به نفع آنهاســت که جنگ اوکراین 
پایان یابد؛ چرا که به انرژی روســیه، گندم روسیه و گندم اوکراین نیاز دارند. 
پایان جنگ می تواند بســیاری از نگرانی ها و ناامنی ها را کاهش دهد. البته 
غروری که به ویژه در کشــورهای بزرگ اروپایی مانند فرانســه وجود دارد، 
مانع عقب نشینی از مواضع شان در برابر روسیه بوده، اما اکنون تحت فشار 

ترامپ، به  نوعی انعطاف و پذیرش کشیده شده اند.
 با توجه به ادعاهای سرزمینی که روسیه بر اوکراین دارد، این وحشت اروپا   �

درباره اینکه روس ها بخواهند چنین ادعاهایی را در مورد کشورهای دیگر مطرح 

کرده یــا بخواهند روزی دوباره به درگیری با اوکرایــن برگردند،  چطور ارزیابی 
می کنید؟ آیا این وحشتی واقعی است؟

با توجه به ادعاهای سرزمینی روسیه در اوکراین، این نگرانی اروپایی ها که 
شاید روزی روســیه چنین ادعاهایی را درباره سرزمین های اروپایی مطرح کند، 
بی دلیل نیست. بازگشت مجدد روسیه به اوکراین برای آغاز جنگی تازه و تصرف 
اراضی جدید، محتمل به نظر می رســد. از سوی دیگر، ترامپ نیز هرگز پشت 

پوتین را خالی نکرده و یک رابطه دوستانه دیرینه میان آنها وجود دارد.
من روز پس از حمله روســیه به اوکراین، در مصاحبه ای گفتم که روس ها 
بدون دستاورد از اوکراین خارج نخواهند شد؛ اگر قرار بود دست خالی برگردند، 
اصلا حمله نمی کردند. بنابراین روســیه به هیچ وجه آن مناطق اشغال شــده 
در چهار اســتان را ترک نخواهد کرد. ترامپ نیز این واقعیت را پذیرفته اســت. 

روس ها تاریخی تهاجمی دارند و این از ذات آنها جدا نیست.
نگرانــی اروپا که به آن اشــاره کردید، کاملا درســت اســت. بــه  نظر من، 
کمک هایی که چه در زمان بایدن از سوی آمریکا و چه از سوی اروپا به زلنسکی 
صورت گرفت، شــاید اشــتباه بود. این کمک ها جنگ را طولانی تر کردند و این 
تصمیم، تصمیمی بسیار نادرست بود. اروپا اعتبار خود را از دست داد. ادامه این 

جنگ نه به نفع اتحادیه اروپاست و نه به نفع آمریکا .
 در برابر روسیه، اروپا دیگر آن حمایت پیشین را از ترامپ احساس نمی کند   �

و حالا باید پرسید که اروپا در سال های آینده چه ابزارهایی برای مقابله با روسیه 
دارد؟

واقعیت این اســت که اروپا هیچ ابزاری در اختیار ندارد. روســیه به تنهایی 
به  اندازه مجموع کشــورهای اروپایی، زرادخانه هسته ای دارد. اروپایی ها کاری 
از پیش نخواهند برد. حتی اگر بخواهند روســیه را تحریم کنند، خودشان زیان 
خواهند دید؛ چون خطوط لوله گاز و نفت روســیه که به  ســوی اروپا کشیده 
شــده اند، با هیچ منبع انرژی دیگری نه از لحــاظ فاصله و نه از لحاظ قیمت 
قابل رقابت نیستند. اروپایی ها باید راهی برای کنار آمدن با روسیه پیدا کنند. نباید 
خیلی روســیه را تحریک کنند. باید واقعیت وجودی روسیه و پیشینه تاریخی 
تجاوزگرانه اش را پذیرفت و سعی کرد از طریق سیاست، آن را مهار و مدیریت 

کرد.
 شما به ظهور جریان نئومحافظه کارانه در اروپا اشاره کردید. به نظر می رسد   �

این پدیده واقعا جدی است؛ هرچند در انتخابات آلمان، نشانه هایی از امیدواری 
دیده شد و نشان داد  مردم آلمان استقبال زیادی از جریان های راست افراطی 
نمی کنند، اما این نگرانی همچنان پابرجاســت؛ به ویژه با حضور ترامپ در کاخ 
سفید. دیدیم که شخصی مثل «ونس» در آلمان ادعاهایی مطرح کرد که مورد 
اســتقبال برخی گروه ها قرار گرفت. در بسیاری از کشورهای اروپایی، تمایل به 
راست گرایی افزایش داشته است. این روند را چطور باید ارزیابی کرد  و ترامپ 

چقدر در آن نقش دارد؟
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، او با شدت بیشتری تلاش کرد تا جریان 
نئومحافظه کاری را در اروپا تقویت کند و تا حدودی هم موفق بود. خانم مارین 
لوپن در فرانســه نمونه برجسته این تلاش هاست. اما در دور دوم، این تلاش ها 
به همان شــدت ادامه پیدا نکرد. در واقع، در کانادا این احســاس به  وجود آمد 
که جریان راســت گرایی دست نشــانده ترامپ و آمریکاست  و همین احساس 
باعث عقب نشینی مردم از آن شد. در آلمان هم همین اتفاق افتاد. اگر ترامپ 
به صــورت پنهانی عمل می کرد و این موضوعات را علنی نمی کرد، ممکن بود 
اکنون شاهد پیروزی نئومحافظه کاران در آلمان باشیم، اما اظهارات تحقیرآمیز 

او نسبت به ملت ها در کانادا و آلمان، باعث شد همراهی با او کاهش یابد.
  امروز در اروپا شــاهد نوعی تنهایی استراتژیک هســتیم. یکی از نمادهای   �

برجسته این وضعیت، کنار گذاشته شدن اروپا از مذاکرات میان ایران و ایالات 
متحده اســت. اروپایی ها اکنون عمــلا از میز مذاکرات حذف شــده اند. این 
حاشیه نشینی اســتراتژیک، برای آنها گران تمام می شود. این موضوع را چطور 

می بینید؟
ایالات متحده تلاش دارد اروپایی ها را از حل وفصل مسائل کلان بین المللی 
حــذف کند؛ چه در مورد ایران، چه دربــاره اوکراین  و چه در پرونده هایی مانند 
بحران اسرائیل و غزه. این یک الگوی تکراری  است؛ آمریکا سعی می کند کنترل 

کامل معادلات را به دست بگیرد و برگ های برنده را به نفع خود بازی کند.
 به نظر می رسد اروپا در تلاش است تا راهی برای نزدیک شدن به ترامپ پیدا   �

کند. به طور خاص، رئیس جمهور فرانســه، آقای مکرون، معمولا تلاش می کند 
روابط شخصی و عاطفی نزدیکی با رهبران برقرار کند. بریتانیایی ها نیز همواره 
بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی شــان با ایالات متحده تأکید دارند. ایتالیایی ها 
هم رویکرد خاص خود را دارند. هر کدام از کشورهای اروپایی  به نوعی و از مسیر 
خودشــان، در حال نزدیک شدن به ترامپ هســتند. آیا این رویکرد ترامپ که 

کشورها را به شکلی طراحی شده از یکدیگر جدا کرده، نتیجه داده است؟
این سؤال بسیار مهمی است. پاسخ می تواند مثبت باشد؛ زیرا واقعیت این 
اســت که میان کشورهای اروپایی اختلافات زیادی وجود دارد و هر کدام از یک 
کانال جداگانه با آمریکا در ارتباط هستند. این تفرقه به سود ترامپ است؛ چون 

می تواند با هر کشور به صورت مستقل و دوطرفه مذاکره کند.
برای مثال، خانم جورجیا ملونی بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا به آمریکا 
ســفر می کند و با مقامات آن کشــور دیدار می کند  که این موضوع با نارضایتی 
فرانسوی ها همراه بوده اســت. این مدل رفت وآمدهای مستقل، نشان دهنده 
شکاف درون اتحادیه اروپا و تضعیف انسجام آن است. برای ترامپ این بسیار 
مطلوب است؛ چراکه به جای تعامل با یک بلوک منسجم، می تواند با کشورهای 

عضو به صورت انفرادی معامله کند.
ملاقات ترامپ با مکرون هم در ظاهر بســیار صمیمانه بــود، اما در واقع 
ترامپ شخصیتی خودشیفته دارد. او حتی در جریان ملاقات با مکرون، زودتر 
از او وارد کاخ الیزه شد  که از نظر پروتکل دیپلماتیک اقدامی بی سابقه و شایان 
توجه است.  ترامپ نوعی نگاه تحقیرآمیز نسبت به رهبران اروپایی دارد و این 
جزئی از ســبک کاری اوست؛ سبکی که حتی ممکن است از دنیای معاملات 
املاک روی او مانده باشــد. ترامپ چنین رفتاری را نه فقط به دلیل شخصیت 
خاص خود، بلکه به پشتوانه قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا در پیش می گیرد.

 اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی مانند ناتو، در دوره ترامپ تحت فشار   �
و تحقیر قرار گرفته اند. اکنون این پرسش مطرح است که در سال های آینده، با 
ادامه حضور ترامپ در کاخ ســفید، چه سرنوشتی در انتظار این نهادها خواهد 

بود؟
واقعیت این است که اتحادیه اروپا و ساختارهای بین المللی وارد دوره ای از 
شکنندگی شده اند. اگرچه ممکن است ساختار آنها به طور رسمی تغییر نکند، 
اما روح و کارکردشان در حال فرسایش است. ترامپ ذاتا دارای تفکر ضد نهادی 
است و هر کاری که در توانش بوده برای تضعیف این نهادها انجام داده است. 

او با کلیت اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد مخالف است.
با این حال، به نظر می رسد در دور دوم ریاست جمهوری اش، رویکرد ترامپ 
نسبت به گذشته اندکی تعدیل یافته است. دلیل این تعدیل، مشکلات اقتصادی 
داخلی آمریکا ست. در هر صورت، روند فعلی حاکی از آن است که هم اتحادیه 
اروپا و هم نهادهای بین المللی در ســال های پیــش رو با چالش هایی جدی 
مواجه خواهند بود و اگر نتوانند پاسخ مناسبی به این وضعیت بدهند، اعتبار و 

نفوذ جهانی شان بیش از پیش تحلیل خواهد رفت.

گفت وگوی «شرق» با علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا

ترامپ می خواهد اروپا را گوشمالی دهد
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